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 بللراي تبييللن آسيب شناسللي طللاق بايد به 
جسللت وجوي مللواردي رفللت كلله در صورت 
رعايللت آن موارد شللايد بتللوان تا حللدودي از 
طاق جلوگيللري كرد. هرچند در مللواردي هم 
طاق با هملله منفوريتش به عنللوان يك عامل 
پيشگيرانه عمل و در واقع از عواقب غير قابل جبران 
همزيستي هاي نامسالمت آميز جلوگيري مي كند. 
بر اين ادعا مي توان به مستندات قتل هاي خانگي يا 
همسر كشي ها اشاره كرد كه به دليل عدم انتخاب 
طاق به دليل حفظ حرمت خانواده، عدم استقال 
مالي زن، وابستگي شديد عاطفي زن به فرزندان 
خود و ماندن در وضعيللت بحراني به دليل ترس 
از دسللت دادن آنان، زن مجبور به ادامه زندگي 

مي شود و... 
اما چند درصد از زوجيني كه طاق مي گيرند به 
راستي انتخاب ديگري به جز طاق نداشتند؟ آيا 
بعد از طاق وضعيت بهتري خواهند داشت؟ آيا در 
ازدواج بعدي خود موفق تر تصميم گيري خواهند 
كرد؟ چند درصد از زنان و مردان به دليل واهمه ها 
از انتخاب نادرسللت كه لاجرم تبعات آن انتخاب 
را به دنبال خواهد داشللت، در تجرد قطعي به سر 
مي برند؟ چه ميزان از طاق ها تحميلي يا از سللر 
ناچاري و لجبازي و تكبر زوجين است؟ آمار بالاي 
طاق هاي توافقي آيا نشللان از توافق بر جدايي 
دارد يا به نوعي اجبار يكجانبه از سللوي هريك از 

طرفين است؟ 
تحمل شللرايط موجود، ترك زندگي و دريافت 
حقوق مالي، ترك زندگي بللدون دريافت حقوق 
مالي، ترك زندگي و فرار از شريك زندگي با نوعي 
كراهت شديد با بخشيدن مقداري از حقوق مالي و 
در برخي موارد افزون بر آن، تحمل شرايط موجود 
و بروز عكس العمل متقابل، رضايت نسبي از زندگي 
مشترك، رضايت حداكثري از زندگي مشترك و... 
از جمله فروضي است كه در آسيب شناسي طاق 

بايد مد نظر قرار داده شود. 
امروزه طاق ها به سلله طريق قابل اعمال است. 
طاق به درخواسللت زن، طاق به درخواسللت 
شوهر و طاق به درخواسللت طرفين ازدواج. هر 
كدام از اين موارد شرايط ماهوي و شكلي خاص 
خود را دارد. طاق به درخواست مرد هر زمان و به 
هر دليلي مي تواند صورت گيرد و تنها بايد حقوق 
مالي زن را بپللردازد. طاق به درخواسللت زن با 
اثبات دلايلي كه او را در شرايط عسر و حرجي قرار 
مي دهد، انجام مي گيرد اين در حالي است كه در 
بسياري از موارد شرايط عسر و حرجي قابل اثبات 
نيست و در دايره مصاديق عسر و حرج نمي گنجد 

و به اصطاح محكمه پسند نيسللت. در اين گونه 
موارد زن يا ناچار است از طاق صرف نظر نمايد يا 
به سراغ اهرم اجرايي مهريه رفته و از آن فشار مالي 
در جهت احقاق حقوق غير مالي خود يعني طاق 

استفاده نمايد. 
اما حكايت طاق توافقي حكايت ديگري است. در 
اين نوع طاق طرفين به اختيار يا در ابتدا به اجبار 
و در نهايت به اختيار به اين نتيجه مي رسند كه بايد 
از يكديگر جدا شوند و هريك راه خود را در پيش 
گيرند. آنان شرح توافقات خود را نوشته و البته باز 
هم از طريق دادگاه و بعد از طي تشريفات و مراجعه 
به مراكز مشاوره در نهايت از يكديگر جدا مي شوند. 
اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است زاويه 
نگرش به انواع طاق است. هريك از فروض سه گانه 
طاق آسيب شناسي اختصاصي خود را مي طلبد. 
طاقي كه به درخواست مرد صورت مي پذيرد در 
نهايت زن را مطلقه اجباري و آثار نا خواسته اي را بر 
وي تحميل مي كند. از سوي ديگر آثار به جا مانده 
از طاق به درخواسللت زن بسيار متفاوت است و 
حاصل ارزشي ديگر خواهد داشت. اگر به طور مثال 
جايگاه زن را در اين فروض بررسي نماييم، مي توانيم 
قائل به تفكيك شويم. در طاق به درخواست مرد، 
زن با جنبه منفي طاق مواجه مي شود و در طاق 
به در خواست زن، وجه غالب براي وي ارزش مثبت 
آن در زندگي او خواهد بود. در نتيجه اين تأثيرات 
دو گانه از يك فعل واحللد در جامعه نيز مي تواند 
تأثير ديگري داشته باشد. هرچند بسياري از آثار 
طاق در هر سه صورت مشترك خواهد بود و نام 
طاق در شناسنامه و عكس العمل هويتي وي ثبت 
خواهد شللد ولي از ديدگاه فردي بسيار عملكرد 
متفاوتي را آشكار مي سازد.  بنابر آنچه گفته شد 
آسيب شناسي طاق به طور كلي شايد خيلي دقيق 
نباشد و بهتر است در انواع طاق اين آسيب شناسي 
به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. آن زمان 
است كه خواهيم توانسللت راهكارهاي متناسبي 
را نسللبت به نتايج هر نوع از آن ارائه دهيم.  البته 
بررسي هاي جامعه شللناختي و روانشناختي در 
كنار ماحظات حقوقي به طور تنگاتنگ مي تواند 
زاويه ديد وسيع تري براي تبيين مسئله طاق و 
آسيب شناختي آن به محقق بدهد. بنابراين بايد 
همواره با يك ديدگاه چند بعدي مسئله طاق را 
مورد ارزيابي و از دل جامعه طاق گيران نقاط مثبت 
را در كنار نقاط منفي نيز مورد مداقه قرار داد. اين 
آسيب شناسي بايد دو طرفه باشد يعني به نوعي به 
آسيب شناسي فرد و ارزيابي نقاط مثبت و منفي آن 
نگاه كرد و سوي ديگر آسيب شناسي جامعه را در 

مواجهه با اين پديده مورد باز بيني قرارداد. 
* وكيل دادگستري
 و دانشجوي دكتري مطالعات زنان

منفورترين حلال بر سر سه راهي

طلاق نابخردانه را انتخاب نكنيد!

نگاه

     نازنين كياني فرد*
بعد از شناسايي شخصيتي مختصر از طرف مقابل، نوبت به چانه زني ها براي تعيين مهريه 
مي رسد. البته به همراه پذيرايي نقل و شيريني دست آخر به اين نتيجه مي رسند كه چه 
كسي مهريه داده و چه كس�ي مهريه گرفته و به مباركي و خوشي به سن ميلادي عروس 
خانم سكه تعيين مي كنند. اگر در اين ميانه كسي كه دلس�وز طرفين است از راه برسد و 
اندكي هم مطالعه حقوقي داشته باشد و بخواهد آقاي داماد را از تعهد سنگيني كه زير بار 
آن رفته آگاه كند و مثلًا به او گوشزد كند كه بهتر است لا اقل شرط عند الاستطاعه براي 
پرداخت مهريه بگذارد تا در صورت توان و استطاعت مهريه را پرداخت كند، محكوم به 
بد شگوني مي شود و اگر خداي ناكرده اين وصلت به جدايي بكشد باعث و باني اين طلاق 

سايه شوم توصيه اين دوست بوده كه نحوست جدايي را در پي داشته است. 
ش�روط ضمن عقد كه خود حديث مفصل ديگري اس�ت كه متأس�فانه ب�ه آن پرداخته 
نمي ش�ود. چنانچه قبل از ازدواج طرفين و خصوصاً بانوان از آن مطلع شوند مي توانند از 
شيوع طلاق هاي نابخردانه جلوگيري كنند يا از سوي ديگر طلاق بخردانه )توافقي( را كه 

مضراتش از ساير طلاق ها كمتر است انتخاب نمايند. 

تحمل شرايط موجود، ترك زندگي 
و دريافت حقوق مالي، ترك زندگي 
بدون دريافت حق�وق مالي، ترك 
زندگي و فرار از ش�ريك زندگي با 
نوعي كراهت ش�ديد با بخشيدن 
مق�داري از حق�وق مال�ي و در 
برخي موارد افزون ب�ر آن، تحمل 
شرايط موجود و بروز عكس العمل 
متقابل، رضايت نس�بي از زندگي 
مش�ترك، رضاي�ت حداكث�ري 
از زندگ�ي مش�ترك و... از جمل�ه 
فروضي است كه در آسيب شناسي 
طلاق بايد مد نظر قرار داده ش�ود

    دكتر مريم رئوفي*
هميش�ه گفته اند دل بستن آس�ان و دل كندن 
سخت است، اما چرا با پديده جدايي در ازدواج 
مواجه مي شويم و هر روز آمارهاي بالايي از طلاق 
را شاهد هستيم. اين سؤال بايد ما را به انديشه 
وادار كند ك�ه چرا افرادي كه با س�رمايه گذاري 
رواني، مالي و عاطفي و پس از گذر از س�ختي ها 
و فيلتره�ا و موانعي كه بر س�ر راه زوج ش�دن 
وجود دارد پ�س از مدت كوتاهي ك�ه از زندگي 
زناشويي ش�ان مي گ�ذرد تصمي�م ب�ه جدايي 
مي گيرند و نمي توانند به يك زندگي درازمدت 

در كنار هم تن دهند. 
براي پاسخ به اين سؤال بايد در ابتدا به اشتباه در 
انتخاب همسر توجه نمود. از آنجا كه ازدواج امري 
است كه تمام ابعاد زندگي فرد را در بر مي گيرد 
مي توان قس�متي از دلايل جدايي زوجين را در 

انتخاب غلط آنها جست وجو نمود. 
         

     مرز ظريف اشتراك و افتراق
وقتي دو نفللر ازدواج مي كنند تمللام جوانب و ابعاد 
زندگي مشللترك مي شللود. آنها نه تنها در نيازهاي 
اوليلله و فيزيولوژيك با هم اشللتراك مي يابند بلكه 
در مراودات و فرهنگ خانواده و مسللائل اجتماعي و 
اعتقادي و اقتصادي و عاطفي هم شركت مي كنند. 
عدم  تفاهم و ناهماهنگي در برخوردهاي اجتماعي 
و خانوادگي و مراودات خويشللاوندي، عدم پذيرش 
تفاوت هللاي اعتقللادي و مذهبللي بعللد از ازدواج، 
بي مهارتي در مديريت اقتصللادي، تفاوت فرهنگي 
در تربيت خانوادگي و امور ساده زندگي مثل خورد و 
خوراك و خواب و پوشش و نظم و نشست و برخاست 
و امور سللاده زندگي به اختافللات و دلخوري هايي 
مي انجامد كه نيازمند مذاكره و مهارت حل مشكل 
اسللت. در حاليكه ادامه اين دلخوري هللا در ابتدا به 
مشاجرات ساده و سپس پرخاشگري، تهديد، توهين، 
سرزنش، انتقاد، تمسخر، تحقير و زد و خورد فيزيكي 
و رفتارهاي مخرب مي انجامللد. ادامه اين روند كه با 
مذاكره مديريت شللده قابل حل است موجب ايجاد 
حس تنفر، بي اعتمادي، رفتار تافي جويانه و از بين 
رفتن حس عاطفي و قشنگ در بين زوجين مي شود. 
پس از قهر عاطفي و از بين رفتن پايه هاي اساسللي 
كه دوام زندگي را تأمين مي كنللد جدايي عاطفي و 
نهايتاً طاق صللورت مي گيرد. اگر زوجين شللانس 
بياورند و خانواده هاي با تجربه اي داشته باشند يا به 
مشاوره بروند مشكل آنها در ابتدا حل مي شود. اما اگر 
خانواده ها دخالت نامؤثر كنند به خصوص اگر از اين 

ازدواج دلخوري داشللته يا مخالف آن باشند مشكل 
دوچندان شده و ميدان مبارزه اي از كشمكش زوج ها 
و دخالت خانواده ها ايجاد مي شود كه آنها را زودتر به 

سمت جدايي هدايت مي كند. 
به اين مسللائل كلله دخالللت خانواده ها را بلله ميدان 
مي كشللاند تفاوت طبقاتي، تحصياتللي، فرهنگي و 
اعتقادي را هم بايد افزود. هر چه اين تفاوت ها بيشتر 
باشللد و مهارت براي برطرف كللردن آن كمتر، دوام 
زندگي سست تر و شكننده تر مي شود. بنابراين توجه 
به انتخاب آگاهانه و متناسب با شرايطي كه فرد در آن 
پرورش يافته، از عواملي اسللت كه مي تواند از جدايي 

پيشگيري كند. 
     ضرورت توجه به نيازها

نكته بعدي تفاوت افراد در نيازهاي روانشناختي است، 
حتي اگر افراد در عوامل فرهنگي، اعتقادي، خانوادگي، 
اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي تناسللب داشته باشند 
باز هم پديده طاق را مشللاهده مي كنيم. انسان هاي 
امروزي به دريافت اطاعات و يكساني فرهنگي از طريق 
امكانات تكنولوژيك برخوردار شده اند. بسياري افراد 
هستند كه از شهرهاي متفاوت حتي كشورهاي ديگر 
ازدواج مي كنند ولي مشكل آنچناني كه منجر به جدايي 
آنها شود را تجربه نمي كنند. در اينجا بايد به هماهنگي 
و تناسللب نيازها و ويژگي هاي روانللي آنها توجه كرد. 
طبق تئوري انتخاب )ويليام گاسر( انسان ها با پنج نياز 
اساسي به دنيا مي آيند كه رفتارها و اعمال آنها را شكل 
مي دهد. اين نيازها شللامل نياز به بقا، نياز به عشللق و 
محبت، نياز به قدرت و پيشرفت، نياز به آزادي و نياز به 
تفريح و لذت بردن است. ظرف اين نيازها در افراد فرق 
مي كند و افراد در ميزان آن با هم متفاوتند. ارضاي اين 

نيازها انسان  ها را خشنود مي سازد و ناكامي در برآوردن 
آنها انسللان ها را دچار رفتارهاي مخرب و نارضايتي از 
زندگي مي كند. ازدواج كانوني براي دسللتيابي فرد به 
نيازهاي اساسي اسللت. نياز به عشق و محبت زوجين 
را به سوي هم مي كشللاند و آنها را به تشكيل خانواده 
سوق مي دهد. در سايه نياز به بقا افراد براي زنده ماندن 
و خوب زندگي كللردن با هم تاش مي كننللد. نياز به 
قدرت آنها را به سوي رشد و بالندگي و پيشرفت هاي 
تحصيلي، شغلي، وجهه اجتماعي و كسب مال و دارايي 

و علم و دانش و معنويات هدايت مي كند.
 نياز به آزادي به قللدرت تصميم گيري در شللرايط 
مختلف، استقال فكري و عملي و مبارزه با محدوديت 
نداشتن بر مي گردد. در برآورده ساختن اين نياز هم 
تشريك مساعي زوجين خود را نشان مي دهد و نياز به 
تفريح كه شامل تمام سرگرمي ها و لذت هايي است كه 
يك فرد را به رضايت، خشنودي و شادي مي رساند. 
تمام اين نيازها با ازدواج گره خورده اند. اگر زوجين در 
ظرف نيازهايشان با هم تفاوت فاحش داشته باشند 
دچار تعارض و اختافات زناشويي مي شوند و كارشان 
به طاق و جدايي كشيده مي شود. در حالي كه مجهز 
شدن به يكسري مهارت ها و يادگيري فنون مذاكره و 
احترام به وجود تفاوت ها كمك مي كند افراد انتظارات 
بيهوده از يكديگر پيدا نكنند و به رفتارهاي مخربي 
دست نزنند. زيرا اين رفتارهاي مخرب موجب جدايي 
و شكست هاي عاطفي در زندگي زناشويي مي شود. 

با توجه به تفاوت در نيازهاي افراد و فرق در برآورده 
كردن آنهللا مي توان نتيجلله گرفت چرا دو انسللان 
عاقه مند به هم با تمام شلليفتگي و كششللي كه در 
ابتداي زندگي دارند دچار كشمكش و ناسازگاري و 

برخوردهاي ناخوشايند و نهايتاً طاق مي شوند. 

     هماهنگ�ي زوجي�ن همه مش�كلات را حل 
مي كند

اگر هماهنگي و همسويي در جهت رفتارهاي زوجين 
وجود داشته باشد بسياري از مشكات و تنگناها مثل 
مشكات اقتصادي، نامتناسللب بودن شرايط زندگي، 
بيماري، اعتياد، مشللكات تحصيلي، مسكن، شغل، 
ارتباطللات اجتماعللي و از اين قبيل قابل حل اسللت. 
مشللكات دروني هم با اسللتفاده از مهارت هايي كه 

مي توان كسب كرد برطرف مي شود. 
عامل ديگر را مي توان ميل به پيشرفت و سرعت در دستيابي 
آن و طي كردن پله هاي ترقي بدون صبر و شكيبايي بدون 
در نظر گرفتن ارزش هاي اخاقي دانست كه جوان امروز 
را بدون تحمل بار مي آورد. وقتي خانواده ها فرزندان خود 
را تاب آور بار نمي آورند، زود خواسللته هاي آنها را برآورده 
مي كنند، راه هاي مديريت خشم و استرس و برقراري ارتباط 
مؤثر را به آنها آموزش نمي دهند و ارزش هاي ازدواج را از 
كودكي در ذهن فرزندان خود مي زدايند نمي توان انتظار 
داشت افرادي كه از دل اين شللرايط بار مي آيند و سپس 
به تشللكيل خانواده مبادرت مي ورزند توانايي ادامه يك 
زندگي زناشويي طويل المدت را داشته باشند. وقتي افراد 
به ارزش هايي چون گذشت، چشمپوشي، مهرباني، انصاف، 
عدالت، احترام، عفت كام، توجه، همدلي، پذيرش و درك 
متقابل مجهز نباشند قادر به حل مشكات ساده و تعارضات 
و اختافاتشللان نخواهند بود. اين نكات اموري است كه 
قابليت آموزش و اكتساب را داراست و توجه به آنها مي تواند 

از بسياري از آسيب ها مثل طاق پيشگيري كند. 
بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم طاق يك پديده فرهنگي 
اسللت كه از دل خانواده ها و جامعه اي كلله در آن زندگي 
مي كنيم بر مي خيزد. خانواده و جامعه با سبك تربيتي و 
روندي كه در پيش گرفته جوانان را به سللوي اين معضل 
هدايت مي كند. سرمايه گذاري اصلي براي مواجه شدن و 
مبارزه با آن برطرف كردن مشكات خانواده ها در آموزش 
و تربيت فرزندان و آماده كردن آنها براي شللروع زندگي 
زناشويي و حفظ و دوام آن است. وسايل ارتباط جمعي و 
رسانه ها مي توانند نقش مؤثري در اين زمينه داشته باشند 
و دور نماي سبك رفتاري و تربيتي خانواده ها را نشان دهند. 
سرمايه گذاري در اين امر و دعوت از مربيان تربيتي و اخاقي 
و علوم رفتاري براي همفكري و فراهم نمودن برنامه هاي 
آموزنده به جاي سريال هاي پرتنش و بي محتوا و تشكيل 
كارگاه ها و كاس هاي خودجوش در محات شهر و تشويق 
خانواده ها براي شركت در آنها نيز مي تواند در اين زمينه 
راهگشا باشد. همچنين آموزش زوجين جوان براي كسب 
مهارت هاي گفت وگوي مؤثر و مذاكره براي حل تعارض 

مي تواند از جدايي آنها جلوگيري كند. 
* روانشناس

سبك انتخاب

   محمد مهر
تبييللن رابطلله همسللري در قالللب يك عبللارت، 
دشللواري هاي خاص خودش را دارد، چه برسللد به 
اينكه رابطه همسللري در يك كلمه گنجانده و گفته 
شود: »هُنَّ لبِاس لكَم وَ انَتُم لبِاس لهَنّ / آن ها لباس 
و پوششند، براي شما و شللما لباس و پوششي براي 
آنان.« تو همسرت را مي پوشاني و همسرت هم تو را 
مي پوشاند. حتي اگر دلدادگي مان را به متن مقدس 
وحياني قرآن حكيم كنار بگذاريم، قابل انكار نيست كه 
تعبير لباس براي رابطه همسري تا چه اندازه لطيف، 
زيبا و عاشقانه است و البته استعاره هايي در تبيين اين 
معنا مي توانست به كار گرفته شود اما استعاره لباس 

به همه آنها ترجيح داده شده است. 
عامه طباطبايي در شرح و تفسير اين آيه در تفسير 
الميزان مي نويسند: »ظاهر كلمه لباس همان معناى 
معروفش اسللت، يعنى جاملله اى كه بللدن آدمى را 
مى پوشللاند و اين دو جمله از قبيل اسللتعاره است، 
براى اينكه هر يك از زن و شللوهر طللرف ديگر خود 
را از رفتن به دنبال فسللق و فجور و اشللاعه دادن آن 
در بين افراد نوع جلوگيرى مى كند، پس در حقيقت 
مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است و اين 
خود استعاره اى است لطيف كه با انضمامش به جمله 

فَثُ إلِى  نسِائكُِمْ...«، لطافت  يامِ الرَّ » أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ
بيشترى به خود مى گيرد...«

دكتر حسللين الهي قمشلله اي در كتاب »سلليصد 
و شللصت و پنج روز در صحبت قللرآن« درباره اين 
آيه كوتاه كه در واقع بخشللي از آيه 187 سوره بقره 

است، چنين مي نويسد: اين عبارت كوتاه در مجموع 
مشتمل بر بيش از يك كلمه اصلي نيست و آن كلمه 
لباس است. بقيه كلمات، همه ضمير و حرف اضافه و 
غيره اند، بنابراين با كاربرد تنهللا يك كلمه، خداوند 
رابطه متقابل و برابري كامل زن و مرد را چنين بيان 

كرده اسللت كه زنان در حكم لباس و پوشش و شأن 
اجتماعي و شللخصيت و آبرو و هويت و حيثيت شما 
هسللتند و شللما نيز همين مقام را در مقابل ايشان 
داريد و اين تعبير در عين حال، نشللان وحدت زوج 
است كه هر يك براي ديگري اسللت و در مواجهه با 
همسرش، شللأن و مرتبه پيدا مي كند، بنابراين اگر 
كساني بپرسند كه يك نمونه كوچك از معجزه قرآن 
در چيست، مي توان همين آيه را به عنوان يك مثال 

روشن عرضه نمود. 
چه تعبير زيبايي اسللت كه: زن همچللون جامه اي 
فراگير، مرد را در خود مي پوشللاند و چنان كه گويي 
بدون زن پوشللش ندارد و مرد نيز زن را در كسللوت 
شخصيت و عشق و حمايت خويش مي پوشاند، چنان 

كه گويي بدون او بي حفاظ است. 
دو كلمه »لكَم« يعني براي شما مردان و »لهَُنّ« يعني 
براي آن زنان، حامل اين معني لطيف است كه زن و 
مرد عليه يكديگر نيستند، بلكه اين براي او و او براي 
اين اسللت، بدين معني كه هر يك در جهت سللود و 
بهره مندي ديگري است. مرد بايد بكوشد كه خود را 
براي همسرش خرج كند و زن همچنين، زيرا رابطه 
ايشان »له و عليه« نيست، بلكه از هر دو طرف »له« 

است يعني براي او، به نفع او و به خاطر او. 

 زن و شوهر پوشاننده يكديگرند 

جامه اي زيبا به قامت همسر

سبك همدلي

وقتيدلكندنآسانميشود

اشتباه در انتخاب همسر  
علت العلل بيشتر طلاق ها

اگر زوجين شانس بياورند و خانواده هاي 
با تجربه اي داشته باشند يا به مشاوره بروند 
مش�كل آنها در ابتدا حل مي شود. اما اگر 
خانواده ها دخالت نامؤثر كنند به خصوص 
اگ�ر از اي�ن ازدواج دلخ�وري داش�ته يا 
مخالف آن باشند مشكل دوچندان شده 
و ميدان مبارزه اي از كش�مكش زوج ها و 
دخالت خانواده ها ايجاد مي ش�ود كه آنها 
را زودتر به سمت جدايي هدايت مي كند

طلاق يك پدي�ده فرهنگي اس�ت كه از 
دل خانواده ه�ا و جامع�ه اي ك�ه در آن 
زندگ�ي مي كنيم بر مي خي�زد. خانواده و 
جامعه با س�بك تربيتي و رون�دي كه در 
پيش گرفته جوانان را به سوي اين معضل 
هدايت مي كند. سرمايه گذاري اصلي براي 
مواجه شدن و مبارزه با آن برطرف كردن 
مش�كلات خانواده ها در آموزش و تربيت 
فرزندان و آماده كردن آنها براي ش�روع 
زندگي زناش�ويي و حفظ و دوام آن است

حكايت ط�لاق توافق�ي حكايت 
ديگري اس�ت. در اين ن�وع طلاق 
طرفين به اختيار يا در ابتدا به اجبار 
و در نهايت به اختيار به اين نتيجه 
مي رس�ند كه بايد از يكديگر جدا 
شوند و هريك راه خود را در پيش 
گيرن�د. آنان ش�رح توافقات خود 
را نوش�ته و البته باز ه�م از طريق 
دادگاه و بع�د از ط�ي تش�ريفات 
و مراجع�ه ب�ه مراكز مش�اوره در 
نهاي�ت از يكديگر جدا مي ش�وند


